
1



2
سه سالی می شد که نسیم صلح و صفا بر شهر گرم و آفتابی مدینه وزیدن گرفته بود. مردم از اینکه جنگ ها و 

دشمنی های قبیله ای که به برکت حضور پیامبر رحمت9 از شهر، رخت بر بسته بود، با شادمانی در پی انجام 

کارهایشان بودند.

در این میان بهترین خانواده شهر، خوب می دانستند چشم انتظار تولد فرزندی هستند که مسیر حرکت تاریخ را 

دگرگون خواهد نمود. روزها و ماه ها یکی پس از دیگری سپری می شد تا این که در سومین روز از ماه شعبان، 

انتظار به سر آمد و دومین گل زیبای بهشتی با آمدنش صفای وصف ناپذیری به کانون گرم خانه آورد. رسول 
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خدا9 فرزند فاطمه اش 3 را با خوشحالی در آغوش گرفته بود. گاهی لبان او را و زمانی دستان کوچکش را می 

بوسید و آهسته اشک می ریخت، او می دانست زمانی خواهد آمد که مردمان ظالم، فرزند دلبندش را به شهادت 

خواهند رسانید.

پیامبر خدا9 با صدای دلنشین خویش در گوش راست کودک، اذان و در گوش چپ او اقامه را زمزمه کردند و به 

اذن خداوند، نام حسین7 را بر آن کودک نهادند. پدر و مادر که از شوق حضور فرزندشان خوشحال بودند برای 

کودک گوسفندی عقیقه کردند و برای او صدقه دادند.

حسین7 روز به روز بزرگتر و بزرگتر می شد. او در خانه، از بهترین تربیت ها برخوردار بود و در همان کودکی 

نیز با پدرش علی7 به مسجد می رفت و با برادرش حسن7 نزد پیامبر9 می رفتند و پیامبر خدا9 با آنها 

بازی می کرد. حتی یک روز پیامبر خدا9 سجده های نمازش را طولانی کرد. پس از این که دلیل این کار را 

پرسیدند، با تبسّمی پاسخ دادند که چون عزیزان دلم حسن و حسین 8 در سجده بر دوش من نشستند و با هم 

بازی می کردند من سجده ام را طولانی کردم تا عزیزانم راحت باشند.
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پیامبر9، حسینش را بسیار دوست می داشت و در خانه و کوچه با او بازی می کرد و زمانی که او را نمی دید 

دلتنگش می شد. اما افسوس هنوز هفت سال از کودکی حسین7 نگذشته بود که چراغ عمر ظاهری پدر بزرگ 

مهربان او به خاموشی گرائید و بهترین خلق خدا که برای جهانیان، پیامبر9 و برای حسین7، پدر بزرگ دوست 

داشتنی بود از دنیا رفت.

این کودک دلبند، هنوز در غم هجران پیامبر9 بود که دشمنان دین خدا به منزلشان حمله کردند و درب خانه 

شان را سوزاندند. پهلوی مادرش را شکستند و مادرش را در بستر بیماری افکندند. حسین7 با دستان کوچک و 

لطیفش صورت مادر مجروح خویش را نوازش می کرد و با هم درد و دل می کردند.

پدرش حضرت علی7 هم، این روزها از همیشه مظلوم تر بود. پدر که همه قهرمانان و پهلوانان به شجاعتش 

افتخار می کردند و در جنگ ها همیشه یار و یاور پیامبر خدا9 بود، این روزها دست بسته و کشان کشان به سوی 

مرکز حکومت غاصبان برده می شد و او برای حفظ دین خدا تمام غم ها را به دوش می کشید. دیگر، مردمان نامرد 
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زمانه به او سلام نمی کردند، بلکه حتی سلام او را پاسخ نمی دادند. نیرنگ دشمنان خدا و دوستان شیطان در مردم نادان 

آن زمانه اثر کرده بود و دنیاپرستی و پول دوستی و پست و مقام ظاهری دنیا، جای یکتاپرستی و خدادوستی را گرفته 

بود و این چنین بود که فاطمه3 نور چشم پیامبر خدا9 و همسر امیرالمؤمنین علی7 و مادر حسن و حسین 8 

به شهادت رسید.

حسین7 این روزها را دید و دل نازنین او از تمام این ماجراها و خاطرات تلخ و غم انگیز پر بود. او که در نبود مادر به 

پدرش کمک می کرد دیگر جوانی برومند شده بود و در نبرد با دشمنان خدا همراه پدرش شرکت می کرد، اما جاهلان 

و از خدا بی خبران در محراب مسجد کوفه، پدرش را نیز از او گرفتند و به شهادت رساندند.

حسین7 که شجاعت را از پدر به ارث برده بود، در کنار برادرش امام حسن7 یار و پشتیبان و شریک رنج ها و 

غم های او شده بود. او خوب می دانست که برای برادرش امام حسن7 سپاه و لشکری نمانده و مردمان دنیائی که با 

آنها زندگی می کند از تهدید معاویه ها ترسیده و به طلاها و اموال غاصبانه آنها چشم دوخته اند. حسین7 خوب می 
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دانست که برادرش امام حسن7 به خاطر از بین نرفتن دین خدا و باقی ماندن چند مسلمان واقعی و نداشتن نیرو و 

قوای ظاهری به خاطر اسلام و مصلحت مسلمانان با بنی امیه و معاویه صلح نموده است. او از غم های دل برادر مظلوم 

خویش بیشتر از هر کسی آگاه بود.

بالاخره مکر و حیله دشمنان، باز غم بزرگ دیگری بر او تحمیل کرد و دشمنان که از صبر و بردباری و خوش خلقی 

امام حسن7 خسته شده بودند و از طرفی وجود امام را مانع پیشبرد اهداف پلیدشان می دیدند، برادرش را مسموم 

و به شهادت رساندند.

حسین بن علی7 که به امر خداوند و معرفی پیامبر 9و امیرالمؤمنین 7 و امام حسن7 عهده دار امامت امّت 

شده بود، مردم را به خوبی ها دعوت و از هرگونه بدی باز می داشت. امام نسبت به هرگونه ظلم و بی عدالتی غاصبان 

بنی امیه هشدار می داد و مردم را به ایستادگی در برابر ظالمان فرا می خواند. بالاخره معاویه پسر ابوسفیان بعد از 

جنایات بسیار به هلاکت رسید و فرزند بسیار بدتر از خودش که فردی شراب خوار و سگ باز و بی بند و بار بود 

جای پدر پلیدش نشست.
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یزید که لعنت همه خوبان عالم بر او باد به حاکم خودش در مدینه دستور داد که یا از حسین7 بیعت بگیرد و یا وی را 

به قتل برساند. امام که دیدند اصل اسلام در خطر است با خانواده و اهل بیت و اندک یارانی که داشتند، مدینه را به سوی 

شهر مکه ترک نموده و در مکه مردم را به دفاع از اسلام و حریم پیامبر 9 دعوت نمودند. اما یزیدیان با پنهان کردن 

شمشیر در زیر لباس می خواستند امام را در آن سرزمین امن خدا و در ایام حج به شهادت برسانند.

از طرفی مردم کوفه هزاران نامه به امام نوشتند که به کوفه برود تا او را یاری کنند. امام پسر عمویش مسلم بن عقیل 

را برای بررسی اوضاع و بیعت گرفتن از مردم به کوفه فرستاد. کوفیان که نخست نامه های زیادی در حمایت از امام 

فرستاده بودند، با اندک تهدید و تطمیع یزیدیان، سفیر و نماینده امام را تنها گذاشته و مسلم بن عقیل را در غربت به 

شهادت رسانیدند و این در حالی بود که کاروان حسینی در راه کوفه به سر می برد.

سرانجام کاروان امام پس از چندین ماه رنج سفر، در دومین روز از ماه محرم سال 61 هجری به سرزمین کربلا رسید. 

در آنجا هزار نفر از لشکریان دشمن، راه را بر کاروان امام بستند. امام و یارانش در آنجا خیمه زدند. هر روز بر لشکریان 

دشمن افزوده می شد و در دل کودکان، ترس و وحشت ایجاد می شد. امام حسین7 هر روز در فرصت های مختلف 
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به ارشاد و راهنمائی دشمنان می پرداخت که شاید سخن حق در دل های پژمرده آنان اثر گذارد و از راه شیطان و 

انحراف نجات یابند. اگر چه بودند اندک کسانی که در لحظات آخر به خود آمدند، اما شکم های پرشده از حرام 

هیچگاه هدایت نشدند.

آنها آب را بر کاروان امام بستند و هر روز شرایط را سخت تر کردند و پس از آن نیز با بی رحمی تمام به فرزندان 

پیامبر خدا9 حمله نمودند. آنها نه تنها به بزرگان قافله حسینی رحم نکردند، حتی کودکان خردسال را نیز به 

شهادت رسانیدند و لکه ننگی در تاریخ بشریت بنام خود ثبت نمودند.

روز دهم محرم، روز نمایش زیباترین جلوه حق پرستی، عشق، شجاعت، رشادت، غیرت، مردانگی و پیروزی بر خون 

خوارترین و جنایت کارترین حیواناتی بود که فقط ظاهری انسانی داشتند.

آن روز خون بر شمشیر پیروز گشت. اسلام برای همیشه بیمه شد و با روشنگری های امام سجاد7 و زینب 

کبری3 دل های خفته بیدار شد و حرارتی در دل مردمان تاریخ ایجاد گشت که هرگز سرد نخواهد شد. حدود 

1400 سال از آن روز می گذرد و هر چه زمان به پیش رود، عطر ایثار و جوانمردی حسین7و »نسیم عاشورایی« آن 
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در سرتاسر عالم منتشر می شود و چنین بود که نور حسین7چراغ راه و کشتی نجات او پناهگاه آزادگان جهان شد.

آری زمانی می آید که امام زمان 7 به اذن خداوند ظهور می کند و انتقام خون های ریخته شده در پای نهال دین را 

می گیرد. بیائید برای آمدن او دعا کنیم تا خداوند به برکت دل های پاک، ظهور او را نزدیک کند.

ل لوَِلیِکَِ الفَرَجِ« »اللَّهُمَّ عَجِّ

ةِ« »یاَ رَبَّ الحُسَینِ، بحَِقِّ الحُسَینِ، اشِفِ صَدرَ الحُسَینِ، بظُِهُورِ الحُجَّ

ل فَرَجَهُم« دٍ وَ عَجِّ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ »اللَّهُمَّ صَلِّ عَلیَ مُحَمَّ

توجه:

با پر کردن و کنار هم نهادن حروف خانه های شماره دار، رمز جدول را که یک حدیث از امام حسین7هست، پیدا 

کنید.
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احادیث امام حسین)علیه السلام( و منابع آن:

1.الإمَامُ الحُسَین )علیه السلام(: إنَِّ أعَْفَى النَّاسِ مَنْ عَفَا عِنْدَ قدُْرتَهِِ.)نزهة الناظر: ص81(

2.الإمَامُ الحُسَین)علیه السلام(: لَ تكَْتسَِبُوا بِالمَْطلِْ ذَمّاً.)نزهة الناظر: ص81(

يَّاكَ وَ مَا تعَْتذَِرُ مِنْهُ فإَِنَّ المُْؤْمِنَ لَ يسُِی ءُ وَ لَ يعَْتذَِرُ.)تحف العقول: ص248( 3.الإمَامُ الحُسَین)علیه السلام(: إِ

.)الکافی: ج2 ص331( يَّاكَ وَ ظلُمَْ مَنْ لَ يجَِدُ عَليَْكَ ناَصِاً إلَِّ اللَّهَ جَلَّ وَ عزَّ 4.الإمَامُ الحُسَین)علیه السلام(: إِ

5.الإمَامُ الحُسَین)علیه السلام(: مَنْ أحََبَّكَ نهََاكَ.)کنزالفوائد: ج1 ص279(

لَامِ.)تحف العقول: ص248( 6.الإمَامُ الحُسَین)علیه السلام(: البَْخِيلُ مَنْ  بخَِلَ  بِالسَّ

7.الإمَامُ الحُسَین)علیه السلام(: لَ تقَُولنََّ فِ أخَِيكَ المُْؤْمِنِ إذَِا توََارَى عَنْكَ إلَِّ مِثلَْ مَا تحُِبُّ أنَْ يقَُولَ فِيكَ إذَِا توََارَيتَْ  عَنْهُ.)کنزالفوائد: ج2 ص32(

.)أعلام الدین: ص298( 8.الإمَامُ الحُسَین)علیه السلام(: لَ يكَْمُلُ  العَْقْلُ  إلَِّ بِاتِّبَاعِ الحَْقِّ

.)مناقب آل ابی طالب: ج4 ص68( 9.الإمَامُ الحُسَین)علیه السلام(: مَوْتٌ  فِ  عِزٍّ خَيٌْ مِنْ حَيَاةٍ فِی ذُلٍّ

10.الإمَامُ الحُسَین)علیه السلام(: اعِْلمَُوا أنََّ حَوَائجَِ  النَّاسِ  إلِيَْكُمْ  مِنْ نعَِمِ اللَّهِ عَليَْكُمْ.)کشف الغمة: ج2 ص29(

لَامِ سَبْعُونَ حَسَنَةً تسِْعٌ وَ سِتُّونَ للِمُْبْتدَِئِ وَ وَاحِدَةٌ للِرَّادِّ.)تحف العقول: ص248( 11.الإمَامُ الحُسَین)علیه السلام(: للِسَّ

12.الإمَامُ الحُسَین)علیه السلام(: مَنْ أبَغَْضَكَ أغَْراَكَ.)کنزالفوائد: ج1 ص279(

13.الإمَامُ الحُسَین)علیه السلام(: أيَُّهَا النَّاسُ ناَفِسُوا فِی  المَْكَارمِِ.)کشف الغمة: ج2 ص29(

14.الإمَامُ الحُسَین)علیه السلام(: أنَاَ قتَِيلُ العَْبْةَِ لَ يذَْكُرنُیِ مُؤْمِنٌ إلَِّ اسْتعَْبََ.)کامل الزیارات: ص108(


